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موضوع: مبحث نگاه /ستــر/
[bookmark: _Toc220949295]پیشگفتار
برای بحث استماع به دو روایت که منع از بدء به سلام به زن‌ها کرده بود استشهاد شد و این استشهاد و استدلال تام نبود، با وجوه و تقریرهایی که در پاسخ به استدلال عرض شد. 
گرچه راجع به این دو روایت، مسعده بن صدقه و غیاث شاید نکات دیگری هم قابل طرح بود اما از آن می‌گذریم. 
منتهی گفتیم غیر از جواب‌هایی که داده شده است این مسئله هم مطرح است که در مقابل اطلاق این دو روایت، روایت مسعده و غیاث، روایات دیگری هم هست که یا مقید است یا مخصص است یا معارض است در هر حال در مقابل آن طایفه دیگری به شمار می‌آید، مناسب است به دلیل اینکه وارد این بحث شده‌ایم آن‌ها را هم بررسی کنیم گرچه در میانه بحث وارد بحث سلام شدیم اما چون تناسب دارد، همین‌جا بحث را نهایی می‌کنیم و در واقع مسئله چهل و یک هم اینجا بررسی می‌شود. 
روایتی که در مقابل آن روایات قرار می‌گیرد، روایت و معتبره ربعی بن عبدالله است که در کافی شریف آمده است و هم در وسائل، در باب عشره و مسائل مربوط به سلام که در کتاب العشر هست این مباحث آمده است، هم در این ابواب مقدمات نکاح در دو باب آمده است. هم در کتاب العشره و هم در کتاب النکاح. 
در کتاب العشره به مناسبت بحث مفصل سلام و در کتاب النکاح در مقدمات نکاح به مناسبت ارتباط این با روابط زن و مرد. معمولاً در کتاب‌های دیگر هم دو جا این روایت قرار گرفته است چون دو نسبت و دو تناسب دارد. 
سند این روایت این‌طور است وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ که سند تام است همه توثیق دارند جز ابراهیم بن هاشم که بارها بحث کردیم و یک بار هم خیلی مفصل بحث کردیم و درباره ابراهیم بن هاشم از مواردی بود که گفتیم تجمیع شواهد به اضافه‌ عدم ورود تضعیف در باب ایشان آدم را مطمئن می‌کند که ایشان معتبر است، ابراهیم بن هاشم قمی شاید بیش از ده شاهد جمع کردیم و می‌گفتیم جمع آن شواهد، مفید وثاقت ایشان است با توجه به اینکه تضعیفی هم در باب ایشان وارد نشده است. این مبنای توثیق ابراهیم بن هاشم بود و این هم بسیار مهم است برای اینکه شاید در بیش از هزار روایت ایشان در سند آن‌ها قرار گرفته باشد. حداقل هزارتا و توثیق او بعید نیست. 
از این جهت است که این سند قابل توثیق است. 
اما متن روایت این‌طور است که از آقای ربعی بن عبدالله از امام صادق علیه‌السلام نقل می‌کند که فرمودند و نقل کردند سیره رسول‌خدا و امیرالمؤمنین را، ضمن این دو سیره یک کلامی هم از امام امیرالمؤمنین علیه‌السلام نقل کردند. این روایت مرکب است از سه جزء، 
۱- سیره پیامبر در سلام بر زن‌ها. 
۲- سیره امیرالمؤمنین در سلام بر زن‌ها که دو جزء دارد. 
۳- نقل قولی است که مکمل همان سیره امیرالمؤمنین علیه‌السلام. 
در سیره امیرالمؤمنین هم دو بخش نقل شده است که ملاحظه خواهید کرد، یک سیره از پیامبر، دو سیره از امیرالمؤمنین و یک قولی که مکمل آن سیره است از امیرالمؤمنین. چهار جزء این حدیث شریف است. 
می‌فرماید: « كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُسَلِّمُ عَلَى اَلنِّسَاءِ وَ يَرْدُدْنَ عَلَيْهِ»[footnoteRef:1] ‌سیره و روش پیامبر خدا این بود که به زن‌ها سلام می‌کرد یعنی ابتدا به سلام می‌کرد و نساء هم جواب می‌دادند. به این یرددن علیه استشهاد خواهیم کرد برای اینکه استماع صوت زن لااقل در مقام جواب سلام مانعی ندارد. این جزء اول روایت است.  [1:  وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج20، ص234، أبواب أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، باب131، ح3، ط آل البيت.] 

جزء دوم روایت این است «وَ كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُسَلِّمُ عَلَى اَلنِّسَاءِ وَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَى اَلشَّابَّةِ مِنْهُنَّ»[footnoteRef:2] [2:  وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج20، ص234، أبواب أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، باب131، ح3، ط آل البيت.] 

دو سیره از امیرالمؤمنین علیه‌السلام نقل شد که حضرت ابتدا به سلام می‌کرد نسبت به زنان ولی نسبت زن‌های جوان، نمی‌پسندید که او بدء به سلام بکند. 
«وَ يَقُولُ» و حضرت در توجیه روش عملی خود می‌فرمودند؛ «أَتَخَوَّفُ أَنْ يُعْجِبَنِي صَوْتُهَا فَيَدْخُلَ عَلَيَّ أَكْثَرُ مِمَّا طَلَبْتُ مِنَ اَلْأَجْرِ»
راز اینکه نمی‌پسندم نسبت به زن‌های جوان بدء به سلام بکنم، این است که هراس دارم و نگران هستم که صدای او در جواب من، حالی در من ایجاد بکند و آن کدورتی در روح من به وجود بیاورد، بیش از آن اجری که دنبال آن در سلام کردن هستم. چون ابتدای به سلام اجر خیلی بالایی دارد، روایات خیلی تأکید دارد. ابتدای به سلام از مستحبات بسیار مؤکد است و اجر بسیار بالایی دارد. اما در اینجا به دلیل این که در معرض یک شائبه‌ای هست، این را نمی‌پسندد. 
به ترتیب نکاتی را اینجا مطرح خواهیم کرد و خواهیم گفت این روایت در معرض تفسیرهای متنوع فی حد نفسه در هر یک از این سه چهار بخش هست و هم در نسبت‌سنجی با روایت مسعده و غیاث باز نظرات متعددی در کیفیت جمع بین این روایات و آن روایت. مشخصاً خود آقای زنجانی و آقای خویی، ملاحظه می‌کنید که این جمع خیلی باهم فرق دارد. 
برای آنکه هم مدالیل این روایت فی حد نفسه روشن شود و هم در آن نسبت‌سنجی وارد شویم مباحثی را در اینجا مطرح می‌کنیم. 
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این است که این فراز اول که دارد، «کَانَ یُسَلِّمُ عَلَی اَلنِّسَاءِ وَ یَرْدُدْنَ عَلَیْهِ» این است که این مفید استحباب است؟! یا اینکه مفید استحباب نیست و از آن استحبابی استفاده نمی‌شود؟ یا به عبارت دیگر از این‌کان یسلم علی النساء چه نوع حکمی استفاده می‌شود؟ وجوب؟ استحباب؟ یا اباحه؟ چه استفاده می‌شود. 
آن که اینجا نقل شده است در سیره، دو ویژگی دارد؛ 
۱- اینکه حضرت این‌جور اقدام می‌کرد. 
۲- اینکه در اقدام استمرار داشت. 
با توجه به این سند معتبری که دارد در کافی آمده است در جای دیگر آمده است و کان در اینجا آمده است، این استمرار را می‌رساند. پس سیره یک بار محقق شونده نیست بلکه سیره مستمری است. این روشن است، «کَانَ یُسَلِّمُ عَلَی اَلنِّسَاءِ وَ یَرْدُدْنَ عَلَیْهِ». 
در اینجا برای بررسی مسئله ملاحظه کردید، سابق عرض کردیم؛ صرف اینکه معصوم کاری انجام می‌دهد، چند احتمال داشت، مفصل در بحث اصول این را بررسی کردیم. 
صرف اینکه کاری انجام می‌دهد، همان‌طور که در اصول ملاحظه کردید، گفته شده است فعل معصوم لا یفید اکثر من الجواز بالمعنی الاعم، کاری که انجام می‌دهد یعنی این کار جواز به معنای اعم دارد که با اباحه به معنای خاص سازگار است و استحباب و حتی وجوب. آنی که از آن استفاده می‌شود یک جامع بین سه حکم است. همان‌طور که ترک معصوم هم جامع بین سه حکم است، جواز بالمعنی الاعم در طرف ترک است که با حرمت و کراهت و اباحه سازگار است. 
این دلالت پایه فعل بر حکم است، فعل معصوم مثل ترک او مفید یک جواز بالمعنی الاعم است که یجتمع مع الوجوب و الاستحباب و الاباحه. 
منتهی در آن مباحث می‌گفتیم که این دلالت اولیه و طبیعی و لو خلی و نفسه سیره است، فعل است، اما با قرائن و شواهد ممکن است فعل از دلالت بر جواز بالمعنی الاعم جلوتر برود. 
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این نکته را یادآوری بکنم که جواز بالمعنی الاعم که میگوییم ولو اینکه مدلول از کلام جواز بالمعنی الاعم و جامع است، اما در عالم واقع و انطباق نتیجه تابع اخص مقدمات است، همان اباحه است 
اما گفتیم از این مدلول عام می‌تواند با قرائن خاص، این دلالت جلوتر برود، یعنی از اباحه به سمت استحباب یا حتی با یک قرائنی به سمت وجوب برود. برخی قرائن را شمردیم. در مقدمه کتاب سیره تربیتی، آنجا نوشته شده است که دلالت بر جواز می‌کند ولی هفت هشت قرینه می‌تواند این را به سمت استحباب برود و هفت هشت قرینه می‌تواند این را به سمت وجوب ببرد. 
منتهی در بحث‌های اصول اخیر خیلی این‌ها را بحث کردیم. 
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۱- یکی از چیزهای که از قرائنی به شمار می‌آید که دلالت سیره را بر استحباب مستقر می‌کند و از حد جواز بالاتر می‌برد و دال بر استحباب می‌شود، استمرار فعل است، مداومت معصوم بر یک فعل است. 
۲- به اضافه اینکه این مداومت را هم معصوم نقل می‌کند که در اینجا امام صادق علیه‌السلام این مداومت را نقل می‌کند در کتاب تاریخ نخواندیم. روایت این مداومت را نقل می‌کند. 
۳- اینکه در ادامه دارد، «یَدْخُلَ عَلَیَّ أَکْثَرُ مِمَّا طَلَبْتُ مِنَ اَلْأَجْرِ» معلوم می‌شود اینجا دنبال اجر است، دنبال ثوابی است. 
این چند نکته را کنار هم بگذاریم این روایت دلالت می‌کند که این امر استحباب داشته است. 
اگر این باشد، تا اینجا و بحث‌های بعدی را حل بکنیم، آن وقت نسبت آن با روایت مسعده این‌طور می‌شود که آنجا داشت لا تبدء النساء بالسلام، این سیره می‌فرماید، یسلم علی النساء آن می‌گفت لااقل کراهت دارد، این می‌گوید استحباب دارد. 
این یک مسیر است که ما این احتمال را تقویت می‌کنیم که این سیره علی‌رغم این که ذات سیره بیش از جواز بالمعنی الاعم را نمی‌رساند، اینجا مفید استحباب است به قرائن متعددی که اشاره شد. 
آن وقت نسبت این با آنجا، (قبل از اینکه بعد را ببینیم)، می‌شود تعارض می‌شود به این نحو که آن می‌گوید کراهت دارد، ابتدای به سلام، این می‌گوید مستحب است. این تعارض است. 
اگر کسی بگوید من این قرائن را قبول ندارم و دال بر جواز است، اگر این هم باشد، نسبت آن با لا تبدئوا تعارض نیست برای اینکه در لا تبدئوا می‌گوییم ظهور آن اولیه دارد، نهی در حرمت دارد یا ظهور در حرمت دارد، این می‌گوید جایز است، حرام نیست، 
اگر لا تبدئوا را بگوییم ذاتاً دلالت بر کراهت می‌کند، این دال بر جواز است، این جواز بالمعنی الاعم اگر باشد، با آن سازگار است و تعارضی ندارد و اگر جواز بالمعنی الاخص باشد تعارض پیدا می‌کند. منتهی در این نسبت‌ها مجدد بحث می‌کنیم. 
آنچه الان خواستیم عرض بکنیم، اگر هیچ چیز دیگری دست ما نبود، این «کَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّی اَللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ یُسَلِّمُ عَلَی اَلنِّسَاءِ» را حمل بر سیره مفید استحباب می‌کردیم، می‌گفتیم یک امر مستحبی است که حضرت انجام می‌دادند. این ظهور ذاتی و اولیه این روایت در صدر آن این است. 
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آن یرددن علیه است و گفتیم یرددن علیه، بالملازمه مفید استماع حضرت است، یرددن فعل دیگران است که پاسخ می‌دادند ولی اینجا تلازم عرفی با استماع رسول‌خدا دارد، بنابراین سیره حضرت علاوه بر تسلیم و ابتدای به سلام، یک چیز دیگری هم اینجا بود و آن اینکه یستمع جواب النساء بالملازمه، یرددن می‌گوید حضرت می‌شنید و این که حضرت پاسخ را مستمر می‌شنید، مفید این است که این امر جایز بوده است، این استماع جایز بوده است. این هم زنجیره‌ای است که در این دومی دلالت‌ها شکل می‌گیرد
یرددن دو حکم را افاده می‌کند؛ 
۱- اینکه یرددن آن‌ها که در نقل حضرت هست و مورد پذیرش حضرت بوده است، هم در نقل امام صادق علیه‌السلام بوده است و هم مورد پذیرش حضرت بوده است) نشان می‌دهد که آن اسماع درست بوده است و بالملازمه هم آن استماع را می‌رساند. 
آن استماع هم درست بوده است جواز بالمعنی الاعم لااقل هست. البته استماع جواز بالمعنی الاعم دارد و استحباب آن داستان دیگری دارد. 
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پس یک بحث درکان یسلم داشتیم که هم کبرای مسئله را گفتیم و هم تطبیق در اینجا را اشاره کردیم. 
یک بحث هم در یرددن داشتیم که از این هم دو حکم استفاده شد. 
تا اینجا ما از روایت سه حکم را استفاده کردیم. 
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که مبحث بسیار مهمی در این قسمت است و همچنین در قسمت بعد هم هست، این است که این روایت سیره پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و بعد سیره امیرالمؤمنین سلام‌الله‌علیه را نقل می‌کند و سؤال جدی که اینجا مطرح است این است که این فعل‌هایی که از حضرت نقل شده است و سیره‌ای که به حضرت نسبت داده شده است گرچه مفید استحباب است با قرائن خاص و فقط جواز بالمعنی الاعم نیست، اما ممکن است این از اختصاصات النبی و الامام باشد. 
همان‌طور که واضح است احکام مربوط به ائمه و معصومین علی قسمین است بعضی احکام مشترک است که این بالای نود نه درصد است. 
اما در عین حال احکام دیگری وجود دارد که احکام ویژه است گاهی برای پیامبر فقط و گاهی هم اعم از پیامبر و معصومین است این را اختصاصات النبی یا اختصاصات النبی و الامام گویند. 
یک مسئله دیگری هست که اختصاصات یک منصبی است، یک مقام است که اعم از نبی است، اختصاصات حاکم است که حاکم باید این ویژگی داشته باشد، یا عالم دین باید این اختصاصات را داشته باشد که آن‌ها را می‌گیرد و دیگران را هم می‌گیرد. 
انواع دیگری از احکام است که مخاطب آن گروه‌های خاصی هستند ولی اینها از دایره معصوم فراتر است. 
اینها همه در قسم اول است مشترک بین معصوم و غیر معصوم انحائی دارد؛ 
مشترکی که مطلق مکلفین را می‌گیرد 
یا مکلفین مرد را می‌گیرد
یا مکلفین حاکم را می‌گیرد 
یا مکلفینی که والدین هستند را می‌گیرد. 
یا مکلفینی که قاضی هست را می‌گیرد. 
آن‌ها عناوینی است که در احکامی که مشترک است قرار می‌گیرد. 
پس احکام مشترک است که در آن تقسیمات فراوانی وجود دارد از عام تا آنجا که عناوین مخاطب و مکلف تخصص و تعین‌های‌ ویژه پیدا کرده است، ده‌ها عنوان آنجا وجود دارد. 
و نوع دوم احکام مختصه وجود دارد که احکام مختصه هم چند نوع است؛ 
۱- مختصه به نبی، شخص پیامبر 
۲- مختص انبیاء است. 
۳- مختص ائمه است، پیامبر و ائمه 
پس احکام مشترکه وجود دارد و احکام مختصه و لکلٍ اقسامٌ
در اینجا سؤال این است که این سیره مستمره‌ای که حضرت داشت، یسلم علی النساء، امیرالمؤمنین هم تا اینجا همین‌طور بود که یسلم علی النساء ابتدای به سلام می‌کردند و بعد جواب را می‌شنیدند، آن‌ها با جواب خودشان اسماع می‌کردند و حضرات هم می‌شنیدند و این هم مفید استحباب است ابتدائاً بود، این از اختصاصات پیامبر است؟ یا خیر؟ 
در اینجا چند احتمال وجود دارد؛ 
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این است که طبق قاعده بگوییم این از اختصاصات نیست چرا می‌گوییم طبق قاعده؟ برای اینکه اصل در احکام اشتراک بین مکلفین است، همان‌طور که می‌گوییم اصل در احکام اشتراک بین عالم و جاهل است، اصل در احکام اشتراک بین مطلق مکلفین است، عنوان هر جا بود آن را می‌گیرد و اشتراک احکام بین مکلفین یک اصل است، دلایلی دارد که مهم‌ترین دلیل آن، ﴿لَقَدْ کَانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ کَانَ یَرْجُو اللَّهَ وَالْیَوْمَ الْآخِرَ وَذَکَرَ اللَّهَ کَثِیرًا﴾[footnoteRef:3] این آیه شریفه که دو سه بار ما بحث کردیم و مباحث بسیار مفصل ذیل این آیه طرح کردیم و گفتیم این آیه از غرر آیات قرآن کریم است که هم شأن کلامی دارد، هم شأن فقهی دارد و هم شأن اصولی دارد و احکام و قواعد متعدد از این آیه شریفه استفاده می‌شود، یکی از نکاتی که از این آیه با دایره مفهومی و معنایی بسیار وسیع آن استفاده می‌شود، همین قاعده اشتراک احکام بین پیامبر و دیگران است. برای اینکه می‌گوید أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ همه جا تأسی به رسول‌خدا، مستحسن است، با آن ریزه‌کاری‌هایی که در تفسیر این آیه عرض کردیم. یعنی او الگو است، کاری که او می‌کند شما نقشه‌برداری کنید و سرمشق بگیرید، با جزئیات زیادی که در جای خود اشاره کردیم.  [3:  - سوره احزاب، آیه ۲۱] 

بنابراین احتمال اول اشتراک این حکم است و اینکه از اختصاصات نیست. اگر این را بپذیریم، این‌کان یسلم علی النساء مقابل روایت مسعده قرار می‌گیرد روایت مسعده می‌گوید لا تبدأ النساء بالسلام یا روایت غیاث می‌گفت لا تسلم علی النساء، یا روایت سوم که در مستدرک از دعائم نقل شده است که لا یسلم الرجال علی النساء که البته سند ندارد. 
این سه روایت می‌گوید لا یبدأ الرجال علی النساء 
این روایت با آن اشتراک احکام و الغاء خصوصیت شخص پیامبر در واقع می‌گوید یستحب التسلیم و الابتداء بالسلام علی النساء. چون استحباب هم گفتیم استفاده می‌شود. آن را گفتیم لا تبدئوا این می‌گوید مستحب است. 
جمع را بعد خواهیم گفت که آیا تعارض است یا راه جمع دارد بعد خواهیم گفت. 
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این است که بگوییم اینجا قرائن و شواهدی هست که مانع از جریان اطلاق ﴿لَقَدْ کَانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ و جریان قاعده اشتراک احکام بین معصوم و غیر معصوم می‌شود و آن جهتی که در اینجا وجود دارد این است که این تسلیم علی النساء، با مذاق‌های شرعی این را می‌فهمیم که این پیش‌قدمی برای برقراری رابطه و تعامل با یک نامحرم، امر چندان پسندیده‌ای نیست، اگر بگوییم این یک امر مرتکز و مرکوز و راسخ و ثابت در اذهان هست، این ارتکاز ثابت و امر راسخ در اذهان، از یک سو به عنوان یک قرینه و به اضافه آنچه در ذیل هم آمده است که «یَکْرَهُ أَنْ یُسَلِّمَ عَلَی اَلشَّابَّةِ مِنْهُنَّ وَ یَقُولُ أَتَخَوَّفُ أَنْ یُعْجِبَنِی صَوْتُهَا»، این ذیل مخصوصاً «أَتَخَوَّفُ أَنْ یُعْجِبَنِی صَوْتُهَا»، که این به مثابه تعلیل است، یا اگر حکمت باشد، باز می‌گوید آن که ملاک است این است که آن سخن نوعی تأثیر در روح بگذارد، نمی‌خواهد تأثیر حرام را بگوید، تأثیری می‌گذارد، ولو اینکه روح را کدر کند 
اینکه آدم خود پیش‌قدم بشود که سخن آن‌جوری را بشنود و با آمادگی آن را بشنود، چون جواب شنیدن، سابقه‌ای دارد، ذهن آمادگی دارد که جواب بگیرد، این غیر از آنجا است که او سلام اولیه می‌کند و او یک جواب می‌دهد، تفاوت دارد. 
جواب یا شنیدن جواب یا اینکه شنیدن سلام اولیه تفاوتی دارد. 
هم آن ارتکاز ذهنی و هم این شواهد درونی نشان می‌دهد که نمی‌شود گفت آغازگری در رابطه با نامحرم بدون هرگونه شائبه‌ای است، آغازگری که نتیجه آن استماع بعدی است. 
این را شاهد بگیریم که این سیره، یک سیره خاصه‌ای نسبت به پیامبر بوده است و حالا امیرالمؤمنین هم که بعد دارد. 
این سیره خاصه بوده است و از اختصاصات اینها است. 
این احتمال دوم که اختصاص النبی و امام باشد، منتهی تفاوت پیغمبر و امیرالمؤمنین هم ممکن است از این جهت باشد که حضرت امیر مقداری جوان‌تر بودند 
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این است که به نحوی شاید از کلام آقای زنجانی این استفاده بشود، این است که از اختصاصات هست، ولی نه اختصاصات نبی و معصوم، مشترک است، منتهی یک قیدی دارد، این ابتدای به سلام برای کسی مستحب است، استحباب مطلق سلام مستحب است برای کسی که این شائبه‌ها در وجود او نباشد، اصلاً هیچ شائبه‌ای در گفتن و شنیدن نباشد. 
چه چیزی این شائبه‌های ثانوی را مکدر می‌کند، کاهش می‌دهد، ؟ یکی خود این مقام بالای عصمت است 
۲- اینکه سن بالایی داشته باشد. 
۳- اینکه مقام تهذیب نفس فوق‌العاده‌ای داشته باشد. 
از این اوامر یا خود آن موقعیت‌ها، خود آن طرف که آن طرف سنش بالا است یا پایین است یا موقعیتی که چه برداشتی از این می‌شود. 
این حکم، نه از احکام مشترکه عام است برای همه مکلفین که احتمال اول بود 
و نه از اختصاصات شخص پیامبر و معصوم است بلکه این از اختصاصات افراد و احوالی است که در آن این شواهد به حداقل برسد و این شائبه‌ها وجود نداشته باشد. 
یک قانون عام است که ابتداء به سلام خیلی مهم است، در آن ولایت الهی است، تعابیر خیلی جذاب و مهمی راجع به بدء به سلام در روایات معتبر آمده است این برای همه است اما جایی که همراه با شوائبی است و این شوائب به موقعیت‌های متفاوت برمی‌گردد، آنجا دیگر استحباب ندارد. 
بنابراین این استحباب سلام بر زنها که مطابق همان قاعده عامه است که البدء بالسلام کذا و کذا در همه جا وجود دارد در زمینه مرد با زن نامحرم یک قید خورده است، مربوط به جایی است که در آن شائبه‌ای وجود نداشته باشد. استحباب دارد و اگر شائبه دارد این استحباب ندارد، حرمت هم ندارد، کراهت باید دلیل پیدا کرد. 
این استحباب البدء بالسلام که عام است، در ارتباط با زن‌ها، نامحرمان هم جاری می‌شود منتهی در صورتی که شائبه‌ای نباشد و احیاناً یک فلسفه خاصی داشته باشد که برای جذب و دعوت است. نمونه هم دارد در مورد کفار، در یک روایتی می‌گوید من با کافر رابطه‌ای دارم، به عنوان معالجه به او مراجعه کردم، پزشک کافر است، آنجا سلام نکنم؟ چون دارد آنجا سلام نکن. یک نوع اضطرار عرفی است. 
حضرت می‌فرماید، اضطرار که هست مانعی ندارد. 
ممکن است آن‌ها هم دخیل باشد، در واقع باید یک قدر متیقن گرفت که استحباب سلام علی النساء؛ لا تبدئوا می‌گفت کراهت دارد
ولی این تخصیص می‌زند، می‌گوید استحباب دارد، بنابر احتمال اول برای همه، آن وقت با آن معارض می‌شد. 
بنابر احتمال دوم برای پیامبر و معصوم می‌شد که مخصص می‌شد. 
بنابر احتمال سوم استحباب می‌شود برای مواردی که شائبه‌ای در آن وجود ندارد. سن آن بالا است، سن این بالا است یا مقام خاص معنوی دارد که اینها در آن وجود ندارد، یا مقامی است که اثر تبلیغی دارد. به تبلیغ رفته است در یک جمع زیادی، وقتی وارد سالن می‌شود وقتی سلام می‌کند همه را تحت تأثیر قرار می‌دهد تا اینکه اخم کند و منتظر باشد که به او سلام بدهند. 
این احوال می‌شود که آن استحباب مطلق اینجا برگردد و آن لا تبدئوا تخصیص بخورد. 
این نکته را اضافه بکنیم که تسلیم پیامبر بر بچه‌ها و زن‌ها، این روایت دارد آن را می‌گوید و الا در غیر روایت در تاریخ هم نقل‌هایی هست. 
وجه سوم این است که شواهد و قرائن و ارتکازات می‌گوید این مسئله تابع احوال و شرایط ویژه است نه اینکه اختصاص به پیامبر باشد خیلی به ذهن نمی‌آید که این یک نکته خاصی است که در مقام نبوت و امامت است. اختصاص نماز شب ممکن است یک تناسب داشته باشد با آن مقام، این یک بحث اجتماعی است، چیزی در آن نیست که بگوییم اختصاص به آن مقام ولایی خاص دارد. 
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